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. اصولا پديده های اجتماعی با آثار و يا موضوع آن تعريف می شوند. سياست را به اشکال گوناگون تعريف می کنند

همان طور که تجارت . قدرت است) مديريت(دادوستد اگر سياست را از لحاظ موضوعی تعريف کنيم، سياست حرفه 
بنابراين سياست حرفه ئیِ کسب و مديريت قدرت اجتماعی را در . می باشد» مال«) مديريت(حرفه دادوستد 

 .دستورکار خود دارد
تفاوت در نوع نگرش .در اين تعريف فرقی بين سياست با آماج دموکراسی و سياست با هدف ديکتاتوری وجود ندارد

گروه های سياسی دموکرات قدرت را برای مديريت دموکراتيک جامعه می خواهند و خواهان نظامی . به قدرت است
هستند که در آن قدرت امکان توزيع و چرخش داشته باشد و گروه های سياسی غير ملتزم به دموکراسی خواهان 

 شکل می گيرد و هر جريان سياسی حرفه حکومت بر بنيان قدرت برخواسته از اجتماع. کسب و حفظ ابدی قدرت اند
گروه های سياسی ديگر يا در خدمت و حمايت اين گروه های . يی و جدی خواستار نيل به قدرت حکومت است

سياسی حرفه يی و در هموارکردن راه آنان برای نيل به قدرت می کوشند و اين کار را دانسته يا ندانسته انجام می 
برخی از . ی سالم ندارند و در مقابل هر شکل از قدرت سياسی حالت انکار يا اعراض دارنددهند و يا با قدرت رابطه ي

اين جرياناتِ سياسی می توانند در تفکر اجتماعی بسيار دموکرات باشند ولی در عين حال نسبت به هر نظم اجتماعی 
 فعاليتِ ممتد در گروه های سياسی سرخوردگی از سوءاستفاده از رهبری و. حالت ترديد و يأس و بدبينی داشته باشند

 .ايدئولوژيک می تواند عامل مهمی در ايجادِ اين نگرش منفی به هر نوع قدرت باشد
در يک سازمان سياسی حرفه يی بايد يک خودآگاهی جمعی نسبت به پديده قدرت و مکانيسم تعامل با آن و مديريت 

اين اراده جمعی ابتدا بروز و ظهور .  معطوف به قدرت است آن بوجود آمده باشد که منشأ اوليه آن خواست يا اراده
خود را در نوع تشکل يابی آن سازمان سياسی نشان می دهد و سپس نوع تعاملِ اين تشکل سياسی را با جامعه شکل 

گروه های سياسی دموکرات، قهرا بايد از دموکراسی درون تشکيلاتی برخوردار باشند يعنی هر فرد از اين .می دهد
روه سياسی بايد بتواند نظريات خود را در سطح گروه و بيرون گروه خود به اندازه ديگران تبليغ کند و بر پايه گ

نظرات و قابليت های عملی خود بتواند نظريات ديگران را به چالش بکشد و هم امکان تبليغ نظر خويش را حتی در 
د بتواند بر پايه آراء بقيه اعضا گروه در صورت کسب هر عضو گروه باي. صورت قرار داشتن در اقليت داشته باشد 

 .رأی در ارگان های آن گروه انتخاب و امکان ترفيع و ترقی تا حداکثر ممکن را داشته باشد
واضح است که يک گروه سياسی با اراده معطوف به قدرت يک گروه درون گرا نيست و بيشتر يک گروه برون 

اين گروه در درجه نخست در تامين حداکثر دموکراسی درونی خلاصه نمی شود يعنی هم و غم اراده جمعی . گراست 
از آنجائيکه بين . و در کنار آن و مهم تر از آن به اثرگذاری اجتماعی برای ايجاد دموکراسی در جامعه می انديشد

گروه است دموکراسی درون گروهی و سرعت عمل و قاطعيت که لازمه مديريتِ قدرت و سياست گذاری در بيرون 
هميشه يک تضاد ماهوی وجود دارد هر تشکل سياسی بايد بتواند بطورخودآگاه نسبتی سالم بين دموکراسی درونی 

و ايجاد رهبری سياسی منسجم، قاطع و مدبر که عکس العمل متناسب ) که مستلزم درون گرايی سازمانی است(
ی را با انتخاب دوره ای به طور موقت بر ديگران ترجيح وسريع و خلاقيت کافی داشته باشد ايجاد کند و بتواند افراد

ايجاد رهبری . دهد و مسئوليت و اختيارات ويژه يی به آنان واگذار نموده و اصولا اندامی برای مديريت داشته باشد
در سازمان های دموکراتيک پيش از آنکه ناشی از کاريسما يا تفاوت ها و تشخّص اجتماعی افراد باشد امری 

گاه و ناشی از سازش و تفاهم درون گروهی بين افراد کم و بيش هم وزن و هم اعتبار می باشد که عده يی برای خودآ
دوره معينی با وجود اين که خود را کمتر شايسته از ديگران نمی دانند صرفا برای پيشبرد مقاصد جمعی به عده يی 

کان رهبری تشکيلاتی بتوانند مقاصد جمعی را به پيش از ميان خود مسئوليت و اختيارات ويژه يی می دهند تا در م



 .ببرند
اصولا يکی از وجوه اختلاف انسان مدرن و انسان سنتی بر مبنای انتخاب بين نظم دموکراتيک و يا نظم سنتی است 

 می انسان مدرن سلسله مراتب خودآگاه، خودساخته و مبتنی بر رأی را. و فقط به ديدگاه های نظری آنان برنمی گردد
انسان سنتی رابطه اش با رهبری مُريد و مُرادی . پذيرد، در شکل گيری آن شرکت و به نتايج آن تمکين می کند

است، رهبری برای او امری تاريخی است که از درون روابط اجتماعی و باورهای سنتی برخواسته است و او در 
 قابل پذيرش و تمکين باشد بايد رهبر را مُراد خود برای اين که رهبری. تعيين آن دخالتی جز تمکين و قبول ندارد 

او قابل » منِ«کند و در تصّور خود امتيازاتی خارق العاده برای او قائل شود تا از لحاظ روانی اين تمکين برای 
توضيح . رهبری سنتی هم بايد نقش خود را بداند و در اين تأتر اجتماعی نقش خود را خوب اجرا نمايد. توجيه باشد

ين نکات بخصوص برای فرهيختگان ما بسيار ضروری است زيرا ما اغلب از سنت بريده ايم و هنوز به يک ا
نه زير بار هيچ رهبری سنتی می رويم و نه هيچ نظم . نه اين هستيم و نه آن. خودآگاهی مدرن نرسيده ايم

 .صل از آن تمکين کنيمدموکراتيک را می پذيريم و حاضر نيستيم يک رهبری مدرن ايجاد و به نتيجه حا
يکی از دلائلی که سازمان های سياسی مبتنی بر دموکراسی در ايران از ضعفِ رهبری و مديريت رنج می برند در 

آنان خودآگاهی » منِ«دموکراتهای ما اغلب آنارشيست هايی با افکار دموکراتيک هستند و . همين نکته نهفته است
آنان هنوز در ضمير ناخودآگاه . نای جامعه دموکراتيک و مدرن است نپذيرفته تواضع و تمکين به نتايج رأی را که مب

در تصور آنان رهبران اشخاصی هستند که برتری . خود رهبری را امری تاريخی و نه خودساخته و خودآگاه می دانند
ايت رهبر برای آنان درنه. خود را به تثبيت رسانده باشند و امتياز آنان بر ديگران جای چون و چرا نداشته باشد 

آنان اگر خود هم جذب او نشده باشند با توجه به . کسی است که بتواند عده بيشتری را مجذوب و يا مريد خود کند
 .قابليت او در جذب ديگران چاره يی جز تمکين به برتری او نخواهند داشت
کاف ما نسبت به سلطنت و انتخاب اغلب ما جمهوريخواهان بيشتر از اين مَرَض رنج می بريم زيرا اصولا اِستن

جمهوری به عنوان نظام دلخواه علاوه بر نظريات صحيح اجتماعی ما به اين خودخواهی درونی ما برمی گردد که 
اين نوع فردگرايی اگر با خودآگاهی، تواضع و تمکين به رهبری . خود را کمتر از هيچ کَس ديگر نمی دانيم
ونی و رأی توأم نشود ما را به سمت هرج و مرج خواهد برد و جلوی هر نوع خودساخته و مبتنی بر دموکراسیِ در

با توجه به وجود تعداد زياد افراد برجسته .تشکل يابیِ مفيد و مبتنی بر اراده جمعی و مديريت موثر را خواهد گرفت
درت مخدوش و يی که در طيف جمهوريخواه وجود دارند تا اين مساله روانی در ما حلّ نشود، رابطه ما با ق

ما بايد سازش با قدرت و ايجاد قدرت و . ما يا در مقابل قدرت شورش خواهيم کرد يا کُرنش. بيمارگونه خواهد بود
به نظر نگارنده اين مساله با عميق ترين بنيان های شکل . خود حل کنيم» منِ«نظم دموکراتيک را از لحاظ روانی با 

 گره خورده و جدايی از اين خودخواهی سنتی و ارتقاء آن به فردگرايی مدرن گيری ما در بستر اجتماع و تاريخ ايران
اگر اين مشکل . کليد حلّ مشکل است که بايد نسبت به آن در سطح نخبگان و در سطح وسيع اجتماعی توجه داشت

ست هميشه در حل نشود نهادهای سنتی از آن جا که رهبری خود را که روندی تاريخی برايشان از قبل آماده ساخته ا
آستين دارند، برتری سازمان يابی و مديريت چشمگيری نسبت به ما خواهند داشت و همان طور که تاريخ ايران گواه 
است دموکراتهای ايران حتی اگر قدرت را بتوانند به دلايل گوناگون و تحت شرائطی استثنائی به دست آورند مجددا و 

من نمی خواهم که دلايل ضعف تاريخی دموکراسی را به اين مختصر . به آسانی رُقَبا از دستشان خواهند ربود
فروبکاهم ولی خواستم با برجسته کردن نقش روان شناختی دموکرات های ايرانی در ضعف مديريت و ايجاد رهبری 

 .اين وجه از قضيه را نيز برجسته کنم
مرکز می کند و اگر اين تشکيلات اراده نيروی درونی يک جمع سياسی را در نهاد رهبری مت] 1[رهبری تشکيلاتی 

معطوف به قدرت داشته و برون گرا نيز باشد قاعدتا بايد با بقيه منابع قدرت در بيرون از خود برای کسب بيشتر 
پس شرط استفاده از اراده معطوف به قدرت در يک جمع سياسی ايجاد نهاديست که قادر به . فدرت وارد تعامل شود
 .اده در پروژه های معين باشد و اين نهاد نهاد رهبری نام دارداجرايی کردن اين ار

به عنوان تشکيلات ] .2[اصيل ترين منبع قدرت برای هر تشکيلات سياسی مبتنی بر دموکراسی خود اجتماع است
 جامعه. جامعه ايران پس از انقلاب دچار دگرگونی اساسی شده است. سياسی ايرانی بايد به جامعه ايران نظر داشت

معنای دقيق اين جمله اين است که جامعه ايران، حداقل پس از دوران مشروطيت، که . ديگر جامعه توده وار نيست
يک جامعه دو قطبی بود و دو نهاد حکومت و روحانيت هريک بخشی از جامعه را حول نهاد خود جمع کرده بود 

نيت و حکومت در انقلاب ابتدا به جامعه با ادغام روحا) بخش مدرن حول حکومت و بخش سنتی بر گرد روحانيت(



. جامعه در کليت خود به شکل توده ای بی شکل در حول اين نهاد برآمده از انقلاب جمع گرديد. تک قطبی تبديل شد 
با گذشت بيست و پنج سال و با تضعيف مرجعيت نهاد روحانيت و مشروعيت نهاد حکومت، جامعه آزاد شد و شروع 

امروز جامعه ايران در حال گذار از يک جامعه توده وار به يک . ولی جوان و ضعيف خود نمودبه خلق نهادهای مدنی
پنج نهاد سنتی . جامعه چندين قطبی است ولی هنوز جامعه ايران يک جامعه بهنجار نيست و تا آن فاصله بسياردارد

جعيت سنتی اين نهادها دچار  بازار و حکومت، دچار تحول درونی و مر- روحانيت- آموزش-جامعه يعنی خانواده
تفّرد که لازمه . اقتدار عمودی در اين نهادها شکسته و قدرت در حال پخش در سطح اجتماع است .ضعف شده است

جامعه در بُرِش افقی خود نهادهای مدنی و در بُرِش عمودی خود . جامعه دموکرات است در حال شکل گيری است
 .ن جامعه در حال گذار بايد مورد مطالعه نيروهای سياسی باشدتحولات اي. طبقات اجتماعی را می سازد

تکرار مدل انقلاب پنجاه و هفت يعنی جمع آوری مردم بر حول يک رهبر ] 3[به معنای ديگر امروز در شرايط عادی
جامعه کمابيش به بخش های گوناگون تقسيم شده و اين . فرهيخته، بايک يا چند شعار سلبی و سراسری ممکن نيست

جامعه به . پروسه ادامه دارد و هر بخش خواسته هايی دارد که کمابيش با بخش های ديگر در تخالف و تضاد است
او به تدريج علاوه براين که می . اين خودآگاهی نسبی رسيده که شعارهای سلبی گرهی از مشکلات او نخواهد گشود

آن چه که اجتماع می خواهد برای همه .  می دهد داند چه نمی خواهد در هر بخش خود آن چه را که می خواهد شکل
برای جامعه متکثر کنونی » رفراندوم«به اين دليل هم بغنوان مثال شعارهايی مانند . اقشار و طبقات يکسان نيست

 .بسيار کلی است و تا محتوايی برای آن شکل نگيرد حمايت از آن محدود خواهد ماند
اشکال سنتی اقتدار منجمله گروههای اقتدارگرای سنتی .اجتماع انبار ميشوددر جوامع سنتی قدرت در نهادهای سنتی 

و حکومتهای ديکتاتوری با استفاده ازاين پايگاههای اجتماعی و دادوستد و مراوده بااين نهادها از قدرت آنان قوام 
ای جامعه سنتی هنوز از  نهاده،در جامعه درحال گذاری چون ايران . می گيرند و به پشتيبانی آنان دوام می يابند 

تشکل های اقتدارگرا دراهداف اجتماعی و منافع سياسی با اين نهادها يگانه اند . قدرت قابل ملاحظه ای برخوردارند 
بطور سنتی نيز از خودآگاهی غريزی تاريخی و رهبری و اشکال تشکيلاتی ويژه و زبان و فرهنگ مراوده و تعامل . 

 . تفاهم و تجانس بين خوديها را در حدود لازم دارا ميباشند با يکديگربرخوردارند و وسائل
سنت جامعه با آنان بيگانه و نهادهای سنتی در . جمهوری و دموکراسی هر دو درجامعه ما مفاهيمی بالنسيه جديداند 

و مدرن و در نهادهای جامعه مدنیِِِ جوان . کليتِ خود برعليه نضج گرفتن آنها بوده و از حمايت آنان دريغ می ورزند
حال تشکيل اند وبه علل گوناگون بخش ناچيزی از قدرت از دست رفته جامعه مدرن را می توانند جذب کنند و 

قدرت از کف رفته سنت در جامعه پخش می شود بدون اين که در جائی . بنابراين خود از ضعف مزمنی رنج می برند 
 رهبری و تشکيلات لازم و اراده معطوف به قدرت را ندارند تا ،احزاب دموکرات بدلائل پيش گفته برنامه .انبار شود

از يکسو به نهادهای جامعه مدنی وصل شده، از قدرت همديگر برخوردار شوند و از سوی ديگر با تبديل خواسته 
های جامعه به پروژه های سياسی از حمايت و در نتيجه قدرتی که از نهادهای سنتی آزاد و به جامعه منتقل شده 

 در شرائط عادی و در صحنه رقابت گروههای سنتی با ،بنا بر اين نتيجه از قبل معلوم است .ست برخوردار شوندا
از آن جا که با وجود اين تفوق .برتری نسبی دررهبری و پشتيبانی منسجم و موثراجتماعی برنده اين رقابت نابرابراند

 انرژی آزاد شده اجتماعی در ، حال گذار ايران نيستندصوری گروههای سنتی همچنان قادر به حل مشکلات جامعه در
برنده انفجار اجتماعی نيز اغلب گروههای ملتزم به . شکل نارضائی عمومی راهی جز انفجار نخواهد داشت 

يا .دموکراسی نيستند و اگر هم در فاز کوتاهی قدرت به دست آنان بيفتد به دلائل پيش گفته دوباره از کف خواهد رفت 
ای مسلح با استفاده از ضعف روزافزون نهادهای سنتی و در غياب نهادهای مدرن و احزاب مقتدر به قدرت نيروه

 .شبيخون خواهند زد و يا در بدترين حالت گُسل های اجتماعی تعميق يافته و به گسست جامعه خواهد انجاميد
قدرت کنند ابتدا بايد مخاطبين اجتماعی تشکلات سياسی مدرن اگر می خواهند با جامعه ارتباط داشته و از آن کسب 

شرط هر ديالوگ و کمونيکاسيون کامل سياسی داشتن زبان و ادبيات و فرهنگ لغت مشترک، . خود را تعيين کنند
به عنوان مثال همه ما به فارسی می گوئيم و می . وسائل ارتباطی قابل دسترس طرفين و خواستهای مشترک است

ا بخش پائينی جامعه باشد که باالطبع امکان آموزش کمتری داشته، زبان بسيط و نويسيم ولی اگر طرف خطاب م
ساده ای نظير آن چه که روحانيت در مواعظ و منابر به کار می برد بيشتر قابل جذب است تا نوشته روشنفکران 

اگر .  را می طلبداگر هدف ما دادوستد فکری با نخبگان جامعه است آن گاه ادبيات سياسی ويژه خود. سياسی موجود
آماج يک تشکل سياسی برقراری ارتباط با طبقه بالا و ميانی جامعه است تلويزيون و اينترنت وسيله موثری است 

هم چنين امروز خواست قشر مرفه، . ولی بخش پائين جامعه بيشتر به اعلاميه، شب نامه و راديو دسترسی دارد



 ميانی و خواسته های قشر پائينی اجتماعی در بسياری از صاحبان صنعت و تجارت بزرگ با خواسته های قشر
جامعه مدنی ايران در هر سه بخش، به تعبير دوست گرامی اميرحسين گنج، نظام . موارد در تخالف با يکديگر است

اگر اين رای . را در محاصره خود دارد و با تنگ تر کردن حلقه محاصره مدنی فشار مهيبی بر حکومت وارد می کند
بپذيريم و آن را بشکافيم معنای دقيق آن اين است که جامعه در سه بخش بالا، ميانه و پائين خود هرکدام با را 

 .خواسته هايی گوناگون فشار زيادی بر نظامی که در مديريت هيچ کدام از اين سه بخش موفق نيست وارد می کند
زرگ ترين خواستشان ايجاد رفاه و امنيت اجتماعی به عنوان مثال جوانان طبقه پائينی و بخش زيرين اقشار ميانی ب

در حالی که بزرگ ترين خواسته جوان طبقه مرفه و بخش بالايی . برای خود و خانواده اشان ازطريق اشتغال است 
اگر مساله اقوام . طبقه ميانی آزادی های اجتماعی بخصوص آزادی تفريح، آزادی پوشش و آزادی معاشرت می باشد

ه های سياسی باشد قابل تخمين است که مثلا در مورد آذربايجانی ها حداقل طبقه ممتازش چنان در مورد نظر گرو
شبکه اقتصاد امتيازات خود را گرفته که به عدم تمرکزهم مايل نيست ولی طبقه متوسط و پائين آذربايجانی به عدم 

 . بيشتر و رفع تبعيض موافق استتمرکز به منزله پايه ای برای افزايش شانس به دست آوردن رفاه اجتماعی
هر .بديهی است که خواست يک کارگر ساده با جوان برنامه نويس کامپيوتر ويا مهندس مکانيک شاغل يکی نيست

امروز جامعه مدنی با اين خواستهااست که حکومت را در . چند هر دو در تعريف کلی جزء مزدبگيران جامعه اند
نگاه کنيد چگونه کانديداهای رياست . ن خواستها را به تدريج متحقق می کندمحاصره خود دارد و با فشار خود اي

جمهوری می خواهند وزارت جوانان تأسيس کنند، شغل ايجاد کنند و به مساله اقوام توجه ويژه بنمايند و حد اقل در 
 جامعه مدنی در فشار .سطح شعار هم که شده به اين خواستها توجه می کنند تا احتمالا از آرا آنان استفاده کنند

کلياتی را که سازمان های سياسی مطرح می کنند و امروزه در ايران در زمره معلومات . تذريجی خود موفق است 
برای دانستن اين که دموکراسی خوب است جامعه احتياجی به ما ندارد و برای . عمومی است جامعه خود می داند

جامعه مدنی خوب می داند که . ئل ارتباطی خود را ساخته استافشاگری سياهکاری های حاکمان نيز خود وسا
ما فقط هنگامی . اپوزيسيون نيز نيروی کافی برای عملی کردن آن چه که می گويد ندارد پس به ما توجهی ندارد

توجه جامعه را به خود جلب خواهيم کرد که بخشی از جامعه مدنی را انتخاب کنيم و برای عملی شدن خواسته های 
اين خواسته ها را به سياست های معينی تبديل کنيم و به آن ها نظم بدهيم و از . روزی اش پروژه داشته باشيمام

 .توان و تجربه خود برای تحقق شان مدد بگيريم
و ليبرال دموکرات ) طرفدار دولت رفاه اجتماعی] (4[اپوزيسيون بايد در يک نظم کلّی به چپ، سوسيال دموکرات 

ايران .بتواند به طور موثر خواسته های هر بخش از جامعه را فرموله کرده و تبديل به سياست کندتقسيم شود تا 
در آينده سازمان های سياسی ايران نه با . آينده به احزاب چپ، سوسيال دموکرات و دموکرات ليبرال احتياج دارد

 های سياسی و اجتماعی خود می توانند سوابق تاريخی و مبارزاتی خود و نه فقط با چهره های شاخص که با برنامه
. پايگاه اجتماعی بدست آورند و بنابراين بايد مخاطبين اجتماعی خود را تعيين نموده و با آنان ارتباط برقرار نمايند

خاستگاه های نيروهای سياسی نيز در درازمدت . کلی گويی و پراکنده گويی ما ديگر جامعه مدنی را جذب نمی کند
در جامعه رقبايی جوان و تازه نفس پيدا می شوند که با برنامه های معّين خود گوی . هويت آنان نيست تعيين کننده 

 .سبقت را از آنان خواهند ربود
تقسيم نيروهای سياسی جامعه به طايفه های مذهبی، ملی مذهبی، ملی، سلطنت طلب و چپ يک تقسيم بندی سنتی 

ز پايه هايی در حافظه تاريخی ما دارند ولی در نسل جوان طنين آن هر با وجود اين که اين نوع تقسيم هنو. است 
چپ در آينده ايران آن نيروی سياسی خواهد بود که برنامه اجتماعی چپ داشته باشد و با . روز کمرنگ تر می شود

موکرات و هم چنانکه در آن ها سوسيال د. چنين تعريفی در تمام پنج طايفه فوق از هر گرايشی ظاهر خواهند شد 
بنابراين صف بندی های تاريخی جای خود را به صف آرائی های جديد . ليبرال دموکرات نيز وجود خواهد داشت

در نهايت کاراين احتياجات جامعه به احزاب سياسی است که . خواهد داد تا بتوان با جامعه نوين ارتباط برقرار نمود
اگر غير از اين فکر کنيم بايد قائل . حافظه تاريخی و سنتی آن آن ها را به وجود می آورد و تقويت می کند و نه 

باشيم که جامعه هم چنان در گذشته خود درجا خواهد زد در صورتی که برائی العين شاهد تحولات سريعی در جامعه 
 .ايران هستيم

ته از چند دهه پيش از در ممالک پيشرف. برای ارتباط با جامعه می توان از روشهای بازاريابی سياسی استفاده کرد 
در اين . روش های بازاريابی در سياست نيز به عنوان تکنيک های موثر برای جذب رأی دهندگان استفاده می شود

توليدکننده اين کالا حزب و . متد سياست به عنوان يک کالا فرض می شود که آن را بايد به جامعه عرضه کرد



ای اين کالا حداکثر تقاضا پيدا شود بايد حزب گروه های مصرف خود برای اين که بر. مصرف کننده آن جامعه است
و کالای سياست خود را با توجه به احتياجات و ذائقه خاص آنان توليد و با عنايت ) گروه های بازاريابی(را پيدا کند 

ابی مدرن توليدکننده در بازاري) . بازاريابی منفعل( اين روش بازاريابی سنتی است .به فرهنگ خاص آنان تبليغ نمايد
کالا فقط به احتياجات گروه های هدف خود بسنده نمی کند و به وسيله هنر بازاريابی و تبليغات در آن ها احتياجات 

در سياست مدرن نيز حزب منتظر نمی ماند که بدنه جامعه از . اين روش را بازاريابی فعال می نامند. جديد می آفريند
ش هايی که در زير خواهد آمد احتياجات جديدی می آفريند تا مصرف کالای خود را که او چه می خواهد بلکه به رو

 .سياست است گسترش دهد و جهت و سطح تقاضا را کنترل نمايد
گفتمان جديد می تواند . گفتمان سازی و آفريدن مفاهيم از جمله روشهای مؤثر در خلق احتياجات جديد درجامعه است

مفاهيم جديد کليد واژه هايی هستند که هر کدام سمبل يکی از گفتمان . ا در جامعه بگستراندافق نوينی از انتظارات ر
به عنوان مثال مفاهيمی مثل تسامح، تساهل، جامعه . های جديد بوده و در ذهن افراد آن گفتمان را تداعی می نمايند

را در جامعه ايران گشوده اند و احتياجات هرکدام فصل بزرگی از گفتمان های جديد ... مدنی، عدم تمرکز، فدراليسم، 
گروه های سياسی با ايجاد . جديدی را بوجود آورده اند که توانسته و هنوز هم می توانند مورد استفاده قرار بگيرند

گفتمان جديد و خلق مفاهيم مناسب فضای فرهنگی پويايی به وجود می آورند که با کنترل آن به وسيله عرضه 
 با آن گفتمان ها صاحب پايگاه اجتماعی می شوند و اگر در انتخابات شرکت کردند آراء بيشتری سياست های مناسب
همه اين مهم در صورتی عملی است که گروه هایِ هدف به دقت تعيين شده و اين کارها متناسب . به دست می آورند

 . و در جهت احتياجات اساسی آنان طرحريزی شده باشد
 يک گفتمان جديد توانسته شگفتی بيافريند مانند ابتکارات مصدق در شعار ملّی شدن نفت و در تاريخ ايران گاه خلق

گروه يا فرد بوجود آورنده گفتمان جديد تا مدتها . خاتمی با گفتگوی تمدنها و جامعه مدنی تغييرات ريادی ايجاد نمايد
ته های آن را فرموله کرده است نيرو جلب بوسيله آن از بخشی از جامعه که در آن احتياج جديدی آفريده و يا خواس

حال اگر توان عملی کردن اين احتياج وجود نداشته باشد مانند کالائی است که بدون توجه به قدرت . خواهد نمود 
شبيه آنچه که بر سر خاتمی و . صاحب کالا سرنوشتی جز ورشکستگی نخواهد داشت . خريد جامعه توليد شده باشد

آنان به وسائل لازم برای تقويت جامعه در پرداخت هزينه ئی که جامعه برای مصرف .  آمد اصلاح طلبان حکومتی
اين وسائل در درجه اول ايجاد قدرت اجتماعی از طريق خارج شدن . کالای سياسی آنان لازم داشت نيانديشيده بودند 

 مفاهيم موقعی به کار می آيند که گفتمانها و. از دايره خوديها و ايجاد رهبری دو تشکل لازم برای اينکار بود 
و گرنه مبتکر آن را ورشکست و جامعه . همزمان و قبل از آن آپارات متناسب کنترل و بهره گيری از تهيه شده باشد

ولی در صورت فراهم آمدن شرائط با ايجاد گفتمان های .را که انتظارات بيدار شده اش اشباع نشده منفعل خواهد نمود
اثير گذاری در اجتماع ميتوان با قدرت اجتماعی ارتباطی قوی يافت و آنرا به قدرت سياسی تبديل جديد و کنترل و ت

 .نمود
بدون اين بازنگری ها در روش های سنتی اپوزيسيون به گمان نگارنده نيروی بسياری هرز خواهد رفت و نتايج 

 .چندانی حاصل نخواهد شد 

 :زيرنويسها

 
چپ ايدئولوژيک همان طور .  در حقيقت در احزاب مدرن نيز اساس تشکيلات است اين سانتراليسم دموکراتيک-]1[

که جمهوری را با افزودن دموکراتيک استبدادی کرد روابط دموکراتيک درون تشکيلاتی را نيز چنان خراب کرد که 
ه های چپ امروز اسم بردن از سانتراليسم دمکراتيک برای بسياری تداعی روابط مخوف سال های گذشته در گرو

 .است

 علاوه بر طبقات اجتماعی نهادهای مدنی، نهادهای سنتی، نيروهای بين المللی و منطقه ای منابع قدرت سياسی -] 2[
 .می باشند



 البته فشارهای اجتماعی خارق العاده، افزايش بحران بين المللی و عدم توجه به گسل های اجتماعی مانند -] 3[
می تواند اين پروسه را برعکس کند و شرايط غيرعادی ... زی، سرکوب جوانان و اختلاف شديد طبقاتی، کينه تو

 .برای يک انفجار اجتماعی موقتا هم که شده دوباره اجتماع را بر حول شورش يکپارچه کند

 سوسيال دموکراسی مدرن در چارچوب اقتصاد بازار آزاد می کوشد تا با توزيع بيشتر رفاه اجتماعی و بهداشت -] 4[
 آموزش و خدمات در جامعه از امتيازات نظام طبقاتی بکاهد و زندگانی مناسبی را برای اقشار پائين جامعه تدارک و

 .سوسيال دموکراسی مدرن ايدئولوژيک نيست و از متدهای علمی برای تحقق ايده های خود سود می جويد. ببيند

 


